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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، شماره 1391 تابستان، مسوسال 

  12مسلسل 

 

 
جایگاه عقل در معارف اعتقادی از دیدگاه 

 فیض کاشانی

 
 
 
 
 

  88/4/91 تاريخ تأييد: 18/2/91تاريخ دريافت:  

  ∗زاد برندقاحدالله قلی
 

بحث از ماهيت عقل، و نقش و جايگاه آن در 

يز نسبت عقل با وحي فهم و تنسيق عقايد و ن

می استت، و سنت نبوي از مهم ترين مسائل کلا

از ديربتتاز تتتا کنتتون، دتته دو ديتتد اه 

 رايتتی را در بتتين عا متتان  رايی و نصعقتتل

دينی به وجود آورده استت  در ايتن ميتان، 

انديشة فيض کاشانی همواره با ابهام همراه 

های ای با تکيه بر برخی کتاببوده است  عده

ا حکمه و اصول ا يقين، انوارن عيناو، همچو

 رايی بته نگتار  ا معارف، که همسو با عقل

 را معرفتتی نمتتوده، انتتد او را عقتتلدرآمده

ای ديگر بتا تکيته بتر برختی ديگتر از عده

های او، همچون ا معارف، وافی، شافی و کتاب

 رايی استت او نوادرالاخبار، که همسو با نص

قيتق حارتر بتا کنند  تح را معرفی مینص را

عنايت به تمام آثار به جا مانتده از ايتن 

 رايی او را در انديشمند قرن يتازدهم عقتل

 رساند  حوزة عقايد به اثبات می

                                           
مبتتانی نیتتری استتلام دانشتتگاه  دانشتتیوی دکتتتری ∗

 υباقرا علوم
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گرایصی،  فیض کاشانی، عقل، معارف اعتقادی، نص   :های كلیديهواژ

 گرایی، حسن و قبح عقلی.عقل
 طرح مسئله

عروف شیعی در قصرن یصازد     ملا محسن فیض کاشانی یکی از اندیشمندان م

 ای مختلص  علمصی از    جری قمری است که صدوچهارده اثر ارزشمند در رشته

خود برجای گذاشته است. و به  مین جهت، تقریباً تمام کسانی که دربارة فصیض  

اند از کثرت اطلاع او بر اصول و فروع و احاطة او به مراتب معقول و سخن گفته

   (252: 1361؛ همو،633تا:ی، بی)قم اند.منقول سخن رانده

اوضاع و احوال محیط فر نگی فیض حاکی از آن اسصت کصه در آن دوره سصه    

گرایی کصه میردامصاد، میرفندرسصکی و    نوع تفکر رواج داشت: تفکر فلسفی و عقل

گرایی  ای خاص خود، مروج آن بودند. تفکر حدیثملاصدرا  ر کدام، با مشرب

 (060-4/251: 7387)جعفریان،کرد آن را ر بری می آبادیگری که استرو اخباری

، و (12: 1390)فیض،، و فیض نیز ملاقاتی با او داشته و او را تمجید کصرده اسصت   

را  تفکر تصوف که قزلباشان صوفی و محافظصان شصاه آن را تصرویم نمصوده، شصاه     

د. کردند و، البته، در بین علما، مخالفان زیادی داشصتن مرشد اصلی خود معرفی می

 (105 - 4/66: 7387)جعفریان،

فیض در  ر سه زمینة فلسفی، حدیثی و عرفانی تألیفاتی داشت و در تألیفات  

کرد. بصرای   ای مربوط به آن عل  را  مرا ی میمربوط به  ر رشتة علمی اندیشه

مثال، وی در آثار عرفانی، به صراحت، آموزة وحصدت وجصود را یذیرفتصه اسصت.     

د شدید از متصوفه سعی می کرد راه خصود را از تصصوف کوچصه و    البته، او با انتقا

با این حال، وجود اصطلاحات مشترک بین  (603ج:7387)فض،،بازاری جدا کند. 
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را  ،گرایصان ویصهه نص   کلام او و سخنان متصوفه  مواره انتقاد برخی از علما، بصه 

نیصز مصورد   نسبت به او به دنبال داشت. از طرف دیگر، موضع اخباری او در فقصه  

گرایان بود. در  ر صورت، سخن بر سر این واقعیت اسصت کصه فصیض    انتقاد عقل

 ا و روش کاشانی در علوم مختل  تبحر داشت و در ورود به  ر علمی به آموزه

تحقیق در آن عل  یایبند بود.  مین مسئله سبب شده بود که  ر کسی به فراخصور  

را تأیید یا نقد نماید و او را به یکصی   موافق یا مخال  بودن با  ر یک از علوم او

گرایی منتسب کند، ولی واقعیت این است که برای گرایی یا عقل ای ن از طی 

اظهار نظر دربارة فیض باید بین گرایش و دیدگاه او در معارف اعتقادی و گرایش 

رو دیصدگاه او را  یصیش او در معارف فقهی و اخلاقی جصدایی گذاشصت. یصهو ش    

 کند. ایگاه عقل در معارف اعتقادی بررسی میدربارة ج

برای ورود به چنین تحقیقی طبیعی اسصت کصه سصتامت متعصددی یصیش روی      

 گیرد:محقق قرار می

 مراد از معرفت دینی به طور عام و معرفت اعتقادی به طور خاص چیست؟. 1

مقصود از عقل چیست؟ یاسخ به این ستال از آن جهت حایز ا میت است . 2

انی لغوی و اصطلاحی متعددی برای عقل ذکر شده است که ارجاع آنها بصه  که مع

 رسد.یک تعری  مشکل به نظر می

آید که آیا تمسصک بصه   با روشن شدن مقصود از عقل، این یرسش ییش می. 3

عقل برای کسب معرفت دینی امکان دارد؟ به بیان دیگر، آیا عقل کارکرد معرفتی 

 دارد؟

ت دینی ناظر به عقاید چیست؟ آیا عقل تصوان اثبصات   جایگاه عقل در معرف. 4

  ای ناظر به عقاید را دارد یا خیر؟گزاره
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 شناسي مفهوم

رفتصه در ایصن یصهو ش و ارا صة     کصار شناسی، ایضاح مفا ی  بهمقصود از مفهوم

تعریفی از عقل و معرفت دینی است. بدیهی است که با این ایضاح سه سصتال از  

شود و زمینه برای یرداختن بصه سصتال بعصدی فصرا       ه میستامت فوق یاسخ داد

 گردد. می

 
 . عقل 1

اند. برای نمونه، مصثلاً  معانی گوناگونی ذکر کرده« عقل» شناسان برای واژةلغت

)فراهضیی،،  تلقی کرده اسصت « عل »احمد آن را نقیض جهل یعنی به معنای بنخلیل

دانسصصصته « و نُهصصصیحجصصصر »و جصصصو ری آن را متصصصرادف بصصصا   (565: ص 1414

منظصور آن را در مقابصل حماقصت و ابلهصی و بصه      و ابصن  (5/7788: 9990)جوهر،،

  مچنصین،  (11/458: 1405)ابی  نظویو ،   به کار برده است. « رشد و خرد»معنای 

و « قصصوه»، «دیصصه»، «قلعصصه و حصصصن»، «تأمصصل در کار صصا»، «تمییصصز»، «قلصصب»معصصانی 

شناسان ذکر و بصر  از سوی لغت« یابدیاستعدادی که با آن آگا ی و عل  تحقق م»

؛ 11-4/70: 1404فیا ،،  )ابی  استعمال آن به جای عقصل تصصریح شصده اسصت.     

توان ریشة  مصة ایصن معصانی را در معنصای     رسد میبه نظر می (354: 1392 اغب،

به جهت ممانعصت  « قلعه و حصن»یافت. بر این اساس، « جلوگیری و نهی کردن»

، بصه جهصت جلصوگیری از    «دیصه »که بر شود، چنانه میاز ورود دشمن عقل خواند

شود و به ریسمانی که با آن یای شتر را بسصته  ریختن خون جانی، عقل اطلاق می

و زن و نیصز گصو ری را کصه در حفص  آن     « عقصال »شوند و مانع از حرکت آن می

 گویند. می« عقیله»شود ا تمام بسیار می

) . ک. از معصانی لغصوی آن نصدارد.    تعدد معنای اصطلاحی عقل نیز دسصتکمی  
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اما برای یر یز از بحصث لفظصی دو اصصطلاح را     (1383؛ الله بیاشتی،1381پا سانضا: 

و در این تحقیصق مصورد    داشتهشناسی کاربرد شناسی و دینکه در مباحث معرفت

 کنی : نظر خوا د بود، ذکر می

شصود کصه بصا آن    ص در اصطلاح اول، عقل به قوه یا نیروی ادراکصی اطصلاق مصی   

توان حقایق را به نحوة کلی در حوزه حکمت نظری و عملی بصه دسصت آورد.   می

 کنند. از  مین جهت است که عقل را به دو قس  نظری و عملی تقسی  می

شود که محصول نیصروی  ص در اصطلاح دوم، عقل به ادراکات عقلی اطلاق می

   (129-128: 7387گانی،و  بانی گلپای 239: 1366زاده، )حسض ادراکی است. 

مصورد توجصه   « البیضصا   محجة»این معانی دقیقاً  مان چیزی است که در کتاب 

 نویسد:فیض قرار گرفته است. وی می
و هو ایضا نشترک لمعان نختلفة ذكرناها فی كتاب العلی  و المتعلقیب بضرایظا    

لأنو  فضكون ن  جملتها نعظضان: أحیهما أنقه قی صا  یطلب و یراد به العل  بحقایب ا

عبا ة ع  صفة العل  القذ، نحلقه القلب، و الثانی أنقه قی یطلب و ییراد بیه المیی ک    

 (1/7: 7477)فض،، للعلوم. 

البته، اظهار نظر او دربارة عقل منحصر به آن چیزی که ذکر شده نیسصت بلکصه   

ة د د فیض از دو جنبدر برخی آثار او مطالبی در این باره وجود دارد که نشان می

آیینصه  »شناسی به این امر توجه داشته اسصت. او در کتصاب   شناسی و معرفتوجود

عقل را دو گونه معرفی کرده است: گونصة اول عقصل طبیعصی و، بصه تعبیصر      « شا ی

دیگر، عقل فطری است که در اصل آفرینش انسان وجود دارد و آدمی به واسصطة  

کتسب یا مسموع است کصه  شود. گونه دوم عقل مآن از سایر حیوانات متمایز می

شود و به واسطة آن منافع و مضارّ اخروی خصود را  وسیلة خود انسان کسب میبه

بندی نیز، که بصا  رسد این تقسی به نظر می( 13الف: 7387)فض،، د د.تشخی  می
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صورت گرفتصه اسصت، تفصاوتی بصا آنچصه در       �الهام از روایتی از امیر متمنان علی

است ندارد، به این بیصان کصه مقصصود از عقصل طبیعصی و      البیضا  ذکر کرده  محجة

کننده اسصت و مصراد از عقصل مکتسصب  مصان      خدادادی  مان قوه و نیروی ادراک

 آید. وسیلة نیروی ادراکی به دست میادراکات عقلی است که به

بندی را در جای دیگر با تفصیل بیشتری دنبال کرده است؛ او فیض این تقسی 

کند و، به تَبَع غزالی، از اقسام فوق را به دو قس  دیگر تقسی  میدر آنجا  ر کدام 

فیض معتقصد  ( 149-1/145تا: )غزالی، بی کشد.چهار معنا از عقل را به تصویر می

است اختلاف مردم در تعری  عقل ناشی از عدم توجه به این معصانی اسصت کصه    

 اند از: مشترک لفظی است. این چهار معنا عبارت

اممتیاز انسان از حیوانات است و بصه واسصطة   بهمعنای وصفی که ما . عقل به1

 آن انسان قادر به کسب علوم نظری و عملی است؛

واسطة آن انسان امور محال  ایی در ذات انسان که بهعقل به معنای معرفت. 2

؛ ایصن  «دو بیشصتر از یصک اسصت   »د د، مثل عل  به اینکه و ممکن را تشخی  می

 ظا راً  مان اداراکات بدیهی است. معنای از عقل 

آورد؛ به  مین عقل به معنای علومی که انسان از طریق تجربه به دست می. 3

گویند. ظا راً این معنای جهت، به افرادی که دارای تجارب فراوان باشند عاقل می

 عقل  مان اداراکات نظری است. 

کرده است که به راحتی ای رشد عقل به معنای غریزة خدادادی که به اندازه. 4

تواند عواقب امور را شناسایی کصرده، لصذات آنصی را ص کصه مطلصوب شصهوات         می

 گذارد.نفسانی است ص کنار 

)فیض،،  معانی اول و دوم مربوط به طبع و معانی سوم و چهارم اکتسابی است. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،مسوسال 

 

 

 

 

 

161 

شناسصی عقصل اسصت. امصا جنبصة      ، و  مگی مربوط به جنبة وجود(1/777: 7477

عقل مربوط به تقسی  عقل به نظری و عملی اسصت. عقصل نظصری     شناسیمعرفت

ای است که نفس انسان به واسصطة آن قصوه تصصورات و تصصدیقات را ادراک     قوه

ای است شود و عقل عملی قوهکند و به حق و باطل بودن ادراکاتش معتقد میمی

ه کسصب  کند و بص که انسان به واسطة آن خوب و بد و باید و نباید را شناسایی می

   (24: 1666)فا ابی، یردازد.  ا میصنعت

بندی از عقل که به وسیلة فارابی صورت گرفته است ییش از فیض این تقسی 

مورد قبول اکثر حکمای اسلامی از جمله صصدرالمتألهین نیصز واقصع شصده اسصت.      

بندی نفس انسان دارای دو قوة علمصی  طبق این تقسی  (3/418: 1818)نلاصی ا، 

  )همان(است اما این دو قوه منفک از    نیستند.و عملی 

شناسی عقل است که فیض آنها را مستظهر به آیات آنچه ذکر شد جنبة معرفت

شناسصی  البته، جنبة معرفت (284-2/283: 1428)فض،، و روایات نیز کرده است. 

عقل منحصر در مسا ل مذکور نیست بلکه مسا ل مه  دیگری نیز در ایصن رابطصه   

ان مطرح کرد که یکی از آنها کارکرد ای متفاوت عقل در معصارف اعتقصادی   تومی

 است. 
 

 کارکردهاي عقل در معارف اعتقادی

 صای اعتقصادی بصه دو    گیری از عقل در تبیین و اثبات آمصوزه از نظر فیض بهره

 تواند صورت گیرد:گونه می

ود، بصه  شص در صورت اول، عقل به عنوان ابزار شناخت به رسمیت شناخته می 

تواند نیروی عقل خود را در فه  کتاب و سنت به کار گیرد. این معنا که انسان می

در این کاربرد، نقش عقل فقصط چیصنش منطقصی صصغری و کبصری و شصکل دادن       
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 شود.صورت قیاس است و مادة قیاس از منابعی چون قرآن و حدیث استنتاج می

شود، به این معنا کصه  می در صورت دوم، عقل به عنوان منبع شناخت یذیرفته 

تواند عقل را بر کرسیِ داوری نشانده و، به صورت منبع مستقلی، صدور انسان می

حک  را از او طلب کند. در این کاربرد، عقل منبعی مسصتقل از قصرآن و احادیصث    

بندی شکل قیاس، مادة قیاس را نیصز خصود بصه    است، یعنی عقل، افزون بر صورت

 عبارت فیض در این زمینه چنین است: آورد.تنهایی فرا   می
یظقس  الی: نا یستقل فضه العقل غالباً ن  دون توقف علی الشرع, الا فی زیادة  

تتمض  أو تبضض  أو تظبضه و الی نا لا یستقل فضه العقل بل یفتقر إلی استعانة الشیرع.  

   (1/25)همان: 

 

 . معرفت دینی و اعتقادی2

)فیض،،  بخش عقاید، احکام و اخلاق است. دین از منظر فیض، مشتمل بر سه 

بیصت بصه ایصن سصه     و جمیع مقاصد کتاب و سصنت و اخبصار ا صل    (777ب: 7387

توان گفت معرفت دینی از دیصدگاه  اساس، میبراین (180)همان: کند. بازگشت می

فیض عبارت است از معرفت به آنچه که خداوند بر ییامبر نازل کرده؛ که مشتمل 

 ست: بر سه بخش ذیل ا

  ای مربوط به عقاید معرفت اعتقادی یعنی معرفت به گزاره. 1

  ای مربوط به اخلاق معرفت اخلاقی یعنی معرفت به گزاره. 2

  ای مربوط به احکام.معرفت احکام یعنی معرفت به گزاره. 0

در بحث حاضر مقصود از معرفت دینی قس  اول آن، یعنی معرفت اعتقصادی،  

 شود.ختلفی را شامل میاست که خود اقسام م

 

 های اعتقادیاقسام گزاره
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یصذیری بصه سصه قسص       ای اعتقصادی از حیصث خَصرَد   گزاره بندی،در یک دسته

 ای خردیذیر به آن دسته از شود. گزارهخردیذیر، خردستیز و خردگریز تقسی  می

شود که مبادی عقلی روشن و قابلیت سنجش و داوری عقلصی   ا اطلاق میگزاره

 ای خردستیز نیصز بصه آن   توان آنها را بر اساس عقل تحلیل کرد. گزارهند و میدار

شود که بر اساس موازین و معیار ای عقلی قابل قبول  ا اطلاق میدسته از گزاره

وجهی معقول و موجه ساخت. و اما دستة سصوم  توان آنها را به  یچنیستند و نمی

ند که نه به وضوح و معقولیصت دسصتة    ایی  ست ای خردگریز، گزارهیعنی گزاره

اند و نه به طور آشکار مغایر و متناقض با مبادی و اصصول مسصل  عقلصی،    نخست

 کند. بلکه دربارة آنها عقل خود اعتراف به عجز می

فیض وجود دستة اخیر را یذیرفته و آنها را با عنوان طصور ورای عقصل موجصه    

المعصارف  الیقصین و اصصول  مقدمة عصین اما ادعای او در  (23: 1428)فض،، کند. می

، اثبصات دسصتة اول اسصت. او در    هحاکی از انکار او نسبت به دستة دوم و در نتیج

 ا آن است که یکی از دمیل تألی  این کتاب :کندمقدمة این دو کتاب تصریح می

خوا د بین روش حکما و بین آنچه در شرع مبین وارد شده است جمع کند تا می

ه بین آنچه که علما به واسطة عقل و مجا صدات نفسصانی از طریصق    روشن شود ک

انصد  اند و بین آنچه که شصرایع و ییصامبران آورده  ارتباط با عال  بام به دست آورده

ای اسصت  تصریح دیگر او جملصه  (4: 7375و همو،  22)همان:  یچ منافاتی نیست. 

 از علصوم حقیقصی و  صیچ   ای  یچ مسئله»الیقین ذکر کرده است: که در مقدمة عین

ای عرفانی و  یچ اصلی از اصول عقلی نیست جز اینکه در این کتاب آنها را نکته

و  (26: 1428فیض،،  «. )اممنطبصق کصرده   :بیصت آورده و با کتاب خدا و سنت ا صل 

 الیقین است: شا د دیگر نیز این جمله در عین
صیو  الییی ، علی  أنق    و ن  تیبّر فضما حقققظاه ث ّ فضما و د فیی الشیرع نی  أ   
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)همیان:  یظافی نوجب الشرع الصحضح بوجه نی  الوجیوه.   نقتضى العقل الصریح لا

55  ) 

 روشن است که این سخنان در تضاد با وجود معارف خرد ستیز است.

نکتة یایانی این بحث آن است که معرفصت اعتقصادی و دینصی بصه عنصوان یصک       

 ای متعددی به دسصت  د و از راهتواند منابع متعددی داشته باشمعرفت بشری می

آید که برخی از آنها منابع عام و مشترک بین معرفصت دینصی و معرفصت غیردینصی     

است، از قبیل حواس، شهود، ادلة نقلی، عقل، و برخی از آنهصا منصابع اختصاصصی    

 معرفت دینی است، مثل وحی و الهام.

وجصه قصرار   تحقیق حاضر در بین منابع فصوق منحصصراً منبصع عقصل را مصورد ت      

 د د.می
 

 رویکردهای کلی در مسئله  

 ای اعتقادی دانش کلام و متکلمان  ستند امروزه، متولی اصلی بحث از گزاره

 ای اعتقادی و مسئولیت دفاع از باور ای دینی را که وظیفة تبیین و تنسیق گزاره

ه در جصا کص  از آن (136: 1383؛ نردانیی،  129: 1385)جبرئضلیی، انصد.  بر عهده گرفته

 ای عقلی و فلسصفی و  ص     ای تجربی،    گزارهمتون دینی و مذ بی    گزاره

آیند، متکل  نیز در انتخصاب روش تجربصی،    ای نقلی و تاریخی به چش  میگزاره

 (39: 7374)نلكضان، عقلی و فلسفی، نقلی و تاریخی آزاد است. 

)علیو،،  اسصت.  این تنوع در روش از تنوع ا داف و غایات این عل  برخاسصته  

کنندة روش اوسصت و  به عبارت دیگر، غرض متکل  است که تعیین (100: 1385

گصا ی   کنصد، چون غرض او دفاع از اصول دین است، گا ی از تجربه استفاده می

گیرد و گصاه نیصز   د د و گا ی از تاریخ بهره میدمیل نقلی را مورد استناد قرار می
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   (38: 7374)سبحانی، شود. فی می ای عقلی و فلسدست به دامن گزاره

برخی بر این باورند که اصل اولی در این عل  استفاده از روش عقلصی اسصت.   

اما رویکرد ای کلی کلامی در تفکر اسلامی حاکی از وجود اختلاف نظصر   )همان(

اند  صر  در این زمینه است. ظا رگرایان ا ل سنت که به ا ل حدیث شهرت یافته

)جیواد،  داننصد.  ا اندیشه عقلی را در معانی دینصی مصردود مصی   گونه تدبر و تعمق ی

و فه  انسانی را از احکام دینی و حقایق وحیانی به حد تعبصد   (125: 1382آنلی، 

بصصرای مثصصال، وقتصصی از  (236: 1388)بضابییانی، آورنصصد. در تمصصام مصصوارد یصصایین مصصی

ستال  (5)طه: « یالعرش استوالرحمن علی»در آیة « استوا »انس از معنای بنمالک

شد در یاسخ گفت: معنای استوا  روشن است و کیفیت آن مجهول و ایمان به آن 

در بصاور ا صل    (1/105: 1421)شهرسیتانی،  واجب و سصتال از آن بصدعت اسصت.    

حدیث عقل مفتاح دین و شریعت است. بنابراین، ارزش آن تنها در حدی اسصت  

رساند و یس از آن حق دخالت در که انسان را به آستانة دین و وحی و شریعت ب

 اایی، )نحمیآید. این امور را ندارد و  ر گونه یرسش عقلی بدعت به حساب می

گرایانِ ا ل سنت قرار دارند به چیزی که فراتر از در مقابلِ آنان، عقل (74: 1383

درک عقل باشد باور ندارند و معتقدند  مصة معصارف دینصی بصا عقصل قابصل درک       

 (105 )همان: ستند.

توان وضعیتی مشابه با آنچه در ا ل سصنت ذکصر شصد را    در میان امامیه    می

مشا ده کرد، چراکه رویکرد کلی بین متکلمان شیعی نیز در طول تاریخ دو گونصه  

 گرایی. گرایی و عقلبوده است: ن 
 

دیدگاه فیض کاشانی دربارة جایگااه عقال در معاارف 

 اعتقادی

شدن دیصدگاه فصیض مزم اسصت، در مرحلصة اول،     رسد برای روشن به نظر می
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جایگاه عل  کلام در اندیشة او مشخ  شود و، در مرحله دوم، موضع او دربصارة  

ترین مبانی عقل گرایان است ص تبیصین گصردد    حسن و قبح عقلی ص که یکی از مه  

و، در مرحله سوم، اتکای او به عقل در تبیین و اثبات عقاید بنیادین و غیربنیادین 

 مورد توجه قرار گیرد. 
 

 . جایگاه علم کلام در اندیشه فیض1

عل  کلام را، در کنار برخی از علصوم دیگصر، از   « العلومفهرس»فیض در رسالة 

د: 7387)فض،،  ای علمای اسلام شمرده و آن را بدون فایده دانسته است. بدعت

است؛ فیض،  طاووسگیری او در این باب برگرفته از غزالی و سیدبنموضع( 188

العلوم را به جهان عل  تقدی  کرده است، تلخیصصی  طور که تهذیبی از احیا  مان

گرایی است ص بصا   طاووس را ص که نمادی از ن  المحجة اثر سیدبناز کتاب کش 

طصاوس را بصه نمصایش    اش از ابصن یصذیری السبیل فرا   آورده و تأثیرعنوان تسهیل

  در اولین کتابی که در ایام جوانی در بصاب  فیض،   (7407)فض،،  گذاشته است.

تألی  کرده است و    در اواسط زنصدگی در کتصاب   « الیقینعل »اعتقادات به نام 

، عامة مصردم را از یصرداختن   «الحقایق»و    در اواخر عمر خود در کتاب « وافی»

 به عل  کلام نهی نموده، معتقد است که این نهی  مچون نهی کودکان از ورود به

جلوگیری از غرق شدن آنهاست. عل  کلام مثل دریایی اسصت کصه    رایرودخانه ب

تماشاگر آن بر این باور است که اگر به آن ورود کند به راحتی در آن شنا خوا د 

کرد اما این باور غلط موجب غرق شدن افراد زیادی شده است. و نیصز ورود بصه   

فراد زیصادی را بصدون آنکصه    دانش کلام و آموختن آن یرتگاه خطرناکی است که ا

شدگان، در ابتصدای آمصوختن کصلام،    متوجه باشند نابود کرده است.  مة این نابود

دانستند اما خوض در کصلام آنهصا را نصابود کصرد.     خود را قادر به ادراک حقایق می
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از طرف دیگر، آنچصه   (1/12: 1406؛ همیو،  46: 1423؛ همو،5-1/2: 1384)فض،، 

تر در قرآن و با ورود به عل  کلام به دست آوری  به نحو کاملکه ما انتظار داری  

شود بصدعت شود و آنچه که در منابع وحی یافت نمییافت می :بیتاحادیث ا ل

  (27: 1406)همو،  ایی است که نیازی به آنها نیست. 

حاصل سخنان فیض این است که ما برای فراگیری اعتقادات خود نیصازی بصه   

ر آنچه باید بدانی  و معتقد باشی  در وحی الهی موجود اسصت و  دیگران نداری .  

از طریق ییامبران در اختیار ما قرار گرفته است؛ این باور ا    مطابق با فطرت ما 

است و    متناسب با عقول طبقات مختل  مردم عرضصه شصده اسصت. بنصابراین،     

زی به عل  کلام برای فراگیری اعتقادات مراجعه به قرآن و سنت کافی است و نیا

 ( 39: 1423)همو، نیست. 

البته، فیض راه دیگری را نیز برای کسب علوم دینصی مصورد توجصه قصرار داده     

است که  مان راه شهود اسصت. او در کتصاب وافصی علصوم دینصی را بصه دو قسص         

تقسی  کرده و معارف اعتقادی را از قس  اول و « مقصود للعمل»و « مقصود لذاته»

و احکام را از قس  دوم به حساب آورده و راه رسیدن به بخشصی  معارف اخلاقی 

از معارف اعتقصادی را در صصفای بصاطن و تخلیصة آن از رذایصل و ملازمصت تقصوا        

 (1/9: 1406)همو، برشمرده است. 

فیض در راستای این باور خود کتاب عل  الیقین را تألی  کرده و مدعی شصده  

بانش جاری شده است و منبع اصصلی او  است که مطالب آن از سرایرده غیب بر ز

بوده و  ر چه در آن نگاشصته از راه   :بیتدر تألی  این کتاب قرآن و احادیث ا ل

 (1/3: 1384)همو، وحی و شهود به دست آورده است. 

 گرایی فیض است.آنچه ذکر شد به وضوح حاکی از رویکرد ن 
 گرایی در آثار فیض و شواهد آنعقل
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طصاووس  بصن ض در نهصی از علص  کصلام، بصا غزالصی و سصید      اشاره کردی  که فی

داستان است. اما مزم است در اینجا این نکته را اضافه کنی  که فصیض در ایصن     

زمینه اختلافَ نظری نیز با آن دو عال  دینی دارد. آنان نهی از عل  کلام را به طور 

؛ فصیض ورود  گونصه نیسصت  اند امصا فصیض ایصن   مطلق در دستور کار خود قرار داده

داند و معتقد است عالمان دینی با رعایت شناگران ما ر را در این دریا بلامانع می

توانند بخشی از وقت خود را به کلام اختصصاص د نصد و از ایمصان     ا میاولویت

 (45: 1418؛ همیو،  1/4: 1384)فیض،،  مردم در برابر شبهات خص  دفاع نماینصد.  

ه فیض عل  کلام را بصه  صر قیمتصی مصردود     د ی حاکی از آن است کاین رخصت

کنصد  ستیزی غزالی را به طور کامل  مرا ی نمیطور که در فلسفهداند و  ماننمی

 کند. گونه رفتار کرده، راه خود را از غزالی جدا میدر ستیز با کلام نیز  مین

گرایصی فصیض در   با صرف نظر از نکتة فصوق، یکصی از شصوا د مهص  بصر عقصل      

الیقین است. این کتاب تلخیصی از کتاب عل « الحکمهانوار»ألی  کتاب اعتقادات ت

الیقین به متکلمان انجام داده است لکن در مقدمة آن از حملاتی که در مقدمة عل 

است. خبری نیست، علاوه بر آنکه بر استفاده از مقدمات فلسفی نیز در این کتاب 

قدماتی چون مسئلة وجصود و  فیض در این کتاب اعتقادی از م تصریح شده است.

نایذیری وجود و مطصالبی از ایصن دسصت ص کصه از       ما یت، اصالت وجود، تعری 

 ای حکمت متعالیه است ص بهره برده است. در کنصار ایصن کتصاب، نبایصد از      آموزه

الیقین، کصه در  مصان د صة چهصارم تصألی  شصده اسصت، غفلصت کصرد.          کتاب عین

حکمت متعالیه است کصه فصیض در خصدمت     الیقین کتابی فلسفی و یک دورهعین

المتألهین آموخته بود. فیض در آثاری که در اواسط عمرش تصألی  کصرد، از   صدر

، (500/ 26: 9408)همییو، و وافصصی (1/111: 7477)همییو،  البیضصصا  محجةةةجملصصه 
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الیقین ارجاع داده است و در اواخر عمر، یک سصال  مخاطبان خود را به کتاب عین

المعارف برآن نهاده است. رویکرد را تلخی  کرده و نام اصول قبل از وفاتش، آن

فلسفی فیض را در کتاب دیگری به نام اللباب فی عل  الله تعالی نیصز بصه وضصوح    

گرایی او در عقایصد اسصت. یکصی دیگصر از     توان مشا ده کرد که حاکی از عقلمی

رفصانی اسصت.    ای عگرایی فیض در عقاید گرایش او به آموزهشوا د مه  بر عقل

کنصد و  گرایی ییروان خود را به تأویل دعوت میدانی  که عرفان در مقابل ن می

 ای مختل  زندگی خود چندین کتاب عرفصانی تصألی  کصرد و    فیض نیز در دوره

صراحت، اعلام کرد. به  مصین  عرفانی وحدت وجود، بهموافقت خود را با آموزة 

« شصیخ المجوسصی  »لا محمد طا ر قمی، جهت، او از سوی برخی اخباریان، مثل م

در  مصین ارتبصاط. اخبصاری معصروف شصیخ       (108: 1390پیو ،  )علیی نام گرفصت.  

 ایی دارد که بر اساس فیض نوشته»بحرانی در مورد فیض نوشت: احمدبنیوس 

مبانی صوفیان و فیلسوفان نوشته شده و نزدیک به کفر اسصت مثصل آنچصه دربصارة     

ای از او دیصدم کصه در آنجصا بصر یایصة عقایصد       ن رسالهوحدت وجود گفته است. م

.. و ما برخی از مطالب رسالة او را در کتصابی کصه در ردّ بصر    .عربی سخن گفتهابن

 (22)بحرانی، بی تا: «. ای ای  آوردهصوفیه نوشته

حقیقت این است که فیض تأثیریذیری زیادی از عرفان داشت و در د ة ینج  

را به  مین منظصور تصألی  کصرد و مهصر     « اللئالی»و « نونهالکلمات المک»دو کتاب 

گرایی خود نهاد. در سال آخر عمرش نیصز بصا تصألی     گرایی و باطنتأیید بر تأویل

 صای  بندی خود را به آمصوزه یای« الکلمات المضنونه و الکلمات المخزونه»کتاب 

 عرفانی حف  کرد. 

-1/29: 1415)فیض،،  ویصل  بر امکصان تأ « صافی»تأکید فیض در مقدمة تفسیر 
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و نیز روش وی در شرح احادیث ص که شصبا ت زیصادی بصه روش ملاصصدرا       (34

گرایی فصیض در بصاب   ، اگرچه تردیدی در عقل(142-125: 1388)شانلی، دارد ص  

رسد موضع او در باب حسصن و قصبح   گذارد، به نظر میمعارف اعتقادی باقی نمی

گرایی او باشد، چراکصه  گرایی یا ن ر عقلتواند بهترین دلیل بعقلی یا شرعی می

گرایصان  ای است که ن ترین مسئلهاعتقاد به حسن و قبح عقلی مه اعتقاد یا عدم

گرایان بصرای آنکصه   گرایان را به وضوح رودرروی    قرار داده است. عقلو عقل

بتوانند عقل را، در عرض کتاب و سنت، جزو منصابع دینصی قصرار د نصد ناچصار از      

اند، به این معنا که معتقدند اشیا  در ذات خصود  رش قاعده حسن و قبح عقلییذی

تواند آنها را کشص   اند و عقل نیز در بسیاری از موارد میمتص  به حسن و قبح

داننصد چنصین   گرایان که منابع دینی را منحصر در کتاب و سصنت مصی  کند. اما ن 

 اضطراری ندارند.

  
 فیض . حسن و قبح عقلی در اندیشة2

گاه، به صصورت صصریح، سصخنی از    د د که او  یچمطالعة آثار فیض نشان می

حسن و قبح عقلی یا شرعی به میان نیاورده است. این مسئله ممکن است از نظر 

رسد تحلیل این مسصئله را بایصد در   گرایی او باشد. اما به نظر میبرخی متید ن 

ة علمصی خصود تصا آنجصا کصه      دانی  که فیض در سیرجای دیگری جستجو کرد؛ می

 :بیصت کرد از واژگانی استفاده کند که در آیات و روایات ا لتوانست سعی میمی

 صای فلسصفی و عرفصانی    استفاده شده است. به  مین جهت، فیض حتی در کتاب

سصازی کنصد. بصرای    کرد اصطلاحات فلسفی و عرفانی را نیز معادلخود تلاش می

 ای فلسصفی خصود، از واژگصان    و معلول، در کتابنمونه، به جای واژة رایم علت 

مورد استفاده واقع شده است ص بهره می :بیتسبب و مسبب ص که در روایات ا ل 
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گرفت. از سوی دیگر، در آثار کلامی متکلمان امامیه در دوران قبل از غیبصت نیصز   

ه تا حاکی از ب (24: 1311) بانی، شود دربارة حسن و قبح عقلی چیزی یافت نمی

تصوان فهمیصد کصه    باشد بنابراین، مصی  8کارگیری این واژة از سوی ا مه معصومین

کارگیری این واژه چقدر دقت به خرج داده است. در عین حصال،  فیض در عدم به

انصد تشصخی  داد   توان با بررسی برخی باور ا که مبتنی بر حسن و قبح عقلیمی

این باور صا اعتقصاد بصه نحسصن     که او در این زمینه چه نظری داشته است. یکی از 

بودن نظام آفرینش است؛ طبق این دیدگاه ص که فلاسفه آن را مورد تأکید قرار می 

د ند ص حسن و زیبایی ویهگی ذاتی این عال  است و تمام اجزای عال  از جهصت   

اند. فیض در چندین موضع تصریح کرده است که اگر وجود )بودن( خیر و حسن

وع در نظر آوری ، نظامی برتر از آن قابصل تصصور نخوا صد    المجمحیثعال  را من

 (408و  406: 1428)فض،، بود. 

 گوید: او در عبارتی می
لا تشک فی أنق فاعلضته تعالی للعیال  لیضف فاعلضیة بیالطبلا و لا بالقسیر و لا      

إنا فاعل بالعظایة أو بالرایا. و علیی أ،ّ    -إذن –بالجبر و لا بالقصی، فهو سبحانه 

ی  فهو نختا  فی فعله لأنقه انقما صی  عظه بعی علمه بكضفضة نوام الخضر فیی  التقییر

الوجود و بأنقه یصی  عظه و بأنقه انقما یصیی  عظیه لأجیل علمیه بیذلک و نشیض ته       

.. و المختا  لابی أن یكون أحس  نیا یمكی  أن یكی .    .اللذی  هما عض  ذاته تعالی

 (  81: 7375؛ همو، 400)همان: 

بیند که به این مسا ل ه حسن و قبح عقلی نیست ضرورتی نمیکسی که قا ل ب

تواند بگوید این عال  فعل خداوند متعال و متعلق اراده اوسصت و  بپردازد بلکه می

  ر چه آن خسرو کند شیرین بود.

توان ارا صه کصرد   شا د دیگری که دربارة اعتقاد فیض برحسن و قبح عقلی می
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ر اخروی است. کسانی که حسصن و قصبح را   گیری وی دربارة یاداش و کیفموضع

القاعده باید معتقد باشند به اینکه رابطة یصاداش و  دانند علیصفت ذاتی شی  نمی

ای اسصت قصراردادی، بصدین معنصا کصه      کیفر اخروی با اعمال دنیوی انسصان رابطصه  

خداوند قراردادی شبیه قرارداد ای اجتماعی ما وضع فرموده که  ر کس به مفصاد  

منصد  داد یایبند باشد و به فرامین خداوند عمل کنصد از یصاداش الهصی بهصره    آن قرار

گردد، و  رکس از آن سرییچی نماید به عذاب الهی دچار خوا د شد. اما دیدگاه 

فیض در این زمینه این است کصه رابطصة بصین اعمصال مصا و نتصایم آن در آخصرت        

نی است؛ اعمال نیصک و  ای بیش از حد قرارداد و اعتبار و نوعی رابطة تکویرابطه

توان آنها را خود اعمال ای که میبد ما علت ییدایش ثواب و عقاب است، به گونه

توان تصصور نمصود. کصه    تلقی کرد. شبیه آنچه در مورد  ستة درخت و میوة آن می

میوه  مان  سته است که امروز به صورت درخت درآمده است. فیض در کتصاب  

ما سر  اش و کیفر از لوازم و ثمرات کار ایی است که ازیاد»نویسد: الیقین میعل 

زند و از لواحق و ییامد ای اموری است که در ما است و این طور نیست کصه  می

از خارج بر ما وارد شوند. بنابراین،  ر کس بد عمصل کنصد و در اعتقصادش خطصا     

در معاد، نماید، به سبب سو  استعداد خویش بر خود ست  روا داشته و، در نتیجه، 

خود، شقاوتمند خوا د بود. ولی این کیفر و شقاوت از آن رو نیسصت کصه خشص     

جویی برای او یدید آمصده باشصد،   برای خدای سبحان مستولی شده و حالت انتقام

گونه تعابیر کصه در شصرع وارد    ا برتر است و اینزیرا خدای سبحان از این نسبت

 مچنین، فیض دربصارة   (1/181: 1384 )همو،« باشد.شده از روی نوعی مجاز می

عذاب و یاداش اخروی که به صصورت  »گوید: کیفیت عذاب و یاداش برزخی می

کند، بعینه،  مان صفات و ملکاتی است کصه در دنیصا   مار و عقرب تجس  ییدا می
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 مراه انسان بوده است لکن بصه جهصت فصانی شصدن در حسصیات آن را احسصاس       

باب عصذاب خصصود را از  مصین دنیصصا بصه بصصرز     کصصرد. یصس،  صصر انسصانی اسصص  نمصی 

گونصه اعتقصاد تنهصا بصا     روشن است که این (7078-2/7077: 1384)فض،، برد.می

 اعتقاد به حسن و قبح ذاتی سازگار است.

یکی دیگر از قواعدی که فرع بر یذیرش حسصن و قصبح عقلصی اسصت قاعصدة      

در چندین اثر خود از  «متکلی  الّا بعد البیان»برا ت عقلی است. فیض با عبارت 

 (1/75: 1401؛ 6/151: 1406)آن استفاده کرده است. 

تر از اینها برخوردی است که او با اندیشة غزالی داشصته اسصت او در  صر    مه 

اعتنایی به حسن و قبح عقلی را دیده العلوم که رایحة اشعریت و بیجایی از احیا 

البیضصا  حصذف    محجةة  یچ تردیدی آن را از است غزالی را  مرا ی نکرده و بی

العقاید که به شناخت افعال کرده است. برای مثال غزالی در بخشی از کتاب قواعد

خداوند اختصاص داده از سه اصل استفاده کرده است: جواز تکلی  بمامیطصاق،  

امصصلح علصی الله    رعایةجواز تعذیب امنسان من غیر جرم سابق و عدم وجصوب  

، اما فیض آنها را به کلی کنار نهاده و به (7تا  5اصو   2/166غزالی، بی تا: )لعباده 

ان الله عزوجصل م  »انصد از:  جای آنها سه اصل دیگر را گنجانده است کصه عبصارت  

یفعل القبیح، إن الله عزوجل نرح  بخلقه من نن یجبر   علی الذنوب ث  یعصذّبه   

-1/000: 7477)فض،، « لّا ما  و اصلح له علیها و نن الله سبحانه م یفعل بعباده ا

 ای دیگر بصه قصبح تکلیص  مصا     و در مواضع متعدد از  مین کتاب و کتاب (223

؛ 5/77)همان: تصریح کرده است. -که از نتایم حسن و قبح عقلی است ˚میطاق 

: 1423؛ 32الییف:  7387؛2/18و 300و  1/74: 1429؛ 48و  1/77: 1401همییو، 

نیز در تبیین ضرورت « ةمنهاج النجا»فیض در کتاب  (224و  007و 58و  43و 19
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 (38: 1411)کنصد.  وجود امام به لط  بودن وجود امام از سوی خداوند اشاره می

روشن است که قاعدة لط  در کلام اسلامی مبتنی بر قاعدة حسن و قصبح عقلصی   

 است. 

دیگصری بصر   انتقاد فیض بر استرآبادی و دفاع از حجیت ظوا ر قرآن نیز شا د 

و، در نهایصت، طصرح    (70ب: 7387)فیض،،  اعتقاد او به حسن و قبح عقلی است. 

الیقین و حذف بخشی از سخنان غزالصی  بحث غایتمندی افعال الهی در کتاب عین

کند بر  مصین اسصاس قابصل ارزیصابی     که در آن غایت داشتن فعل خدا را انکار می

   (2/414: 1428)همو، است. 

گرایی فیض محدود به موارد مذکور نیست بلکه نحوة بر عقل البته، شوا د دالّ

 ای اعتقادی نیز نشانة محکمصی بصر جایگصاه عقصل در     به کارگیری عقل در گزاره

دانی  که مجموعة اصول اعتقادی به دو دسته قابل تقسصی   اندیشة فیض است. می

 گیری : است. ادامة بحث را در این دو دسته یی می

ن که مشتمل بر اصول بنیادینی چون اعتقاد به وجود خداونصد،  . عقاید بنیادی1

 یکتایی او، معاد، نبوت و امامت است؛ 

. عقاید غیربنیادین که شامل فروع اعتقادی  مچون تفاصیل مربوط به اصصل  2

: 7387)حسیض  زاده،  ..( اسصت.  .معاد) حشر، کیفیت حشر، صراط، میزان، بصرز  و 

772-773) 

 

 های اعتقادی بنیادیناره. جایگاه عقل در گز3

اثبات آمصوزه  گیری از عقل در تبیین وییشتر اشاره کردی  که از نظر فیض بهره

تواند باشصد: در صصورت اول، عقصل بصه عنصوان ابصزار       گونه می ای اعتقادی به دو

شصود و، در صصورت دوم، عقصل بصه عنصوان منبصع       شناخت به رسمیت شناخته می
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متعددی وجود دارد که فیض کاشانی در گصزاره   شود. شوا دشناخت یذیرفته می

 ای اصلی اعتقادی از عقل به عنوان منبع استفاده کرده است. موارد ذیصل نمونصه  

  ایی از این کاربرد است:

 دانصد فیض، اگرچه شناخت خداوند را فطری می اثبات وجود خدا:. 1

  صصای، بصصرای اثبصصات وجصصود خداونصصد متعصصال از راه    (39-1/38: 1384)همییو،

کنصد و وجصود خداونصد را از راه فقصر و غنصا، ما یصات،       شناختی استفاده میجهان

گذارد. رساند و بحثی کاملاً عقلی به نمایش میحرکت، جس  و نفس به اثبات می

سصینا و ملاصصدرا طصی    را ی که ییش از او ابن (326-1/324: 1428) . ک. همو، 

تصرین  اما مهص  ( 46-45: 1360ا، ؛ نلاصی 00-3/19: 1383سضظا، )اب کرده بودند. 

ترین دلیل خوانده است، بر ان استدملی که فیض به آن تکیه کرده و آن را محک 

وجود اگصر قصا   بصه ذات    »نویسد: صدیقین است. او در تقریر بر ان صدیقین می

خود بوده و  یچ تعلقی به غیر خود نداشته باشد  مان خداسصت کصه مبصدن عصال      

زیرا قابل تصصور نیسصت    -غیر باشد و آن غیر نیز وجود باشد است و اگر قا   به

طصور  شود به  مان وجود و  مصین نقل کلام می -که غیر وجود مقوم وجود باشد

کند و یصا منتهصی   یابد یا دور ییدا میای که یا تسلسل میکند، به گونهادامه ییدا می

غیصر نصدارد.    شود به وجودی که قا   بصه ذات خصود بصوده و  صیچ تعلقصی بصه      می

کننصد در حکص  وجصود     مچنین، جمیع آن وجوداتی که تسلسل یا دور ییصدا مصی  

«. واحدی  ستند، از آن جهت که تقوم به غیر دارند و آن غیرْ، خداوند قیوم است

لو ل  یوجصد الغنصی الواجصب بالصذات، لص  یوجصد المسصتغنی        ( 324: 1428)فض،، 

مستغن  -علی  ذا التقدیر -ذلک الغیر الواجب بالغیر، فل  یوجد موجود اصلاً؛ لأن

بالغیر، فإما نن یتسلسل نو یدور و علی التقدیرین جاز إنتفصا  الکصل بصأن میوجصد     
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)همیو،  شی  منها اصلاً؛ فلابد من مرجح یرجّح وجود ا؛ و  و الله الغنصی بالصذات.   

1384 :1/38)   

رده تعداد استدممت عقلی که فیض بر اثبات توحیصد اقامصه کص   . توحید: 2

آور خوا صد  ای است که ذکر  مه آنها در این نوشتار تطویل مصلال است، به اندازه

ای جز ذکر دو بنابراین، چاره (35-34ح: 7387به بعی؛ فض،،  60 . ک. همان: بود. )

 مورد از آنها نیست:

الوجود یا ذاتش اقتضای وحدت دارد، که در این صورت جز واحصد  واجب»ص 

توانصد بصه   اتش اقتضای تعدد دارد، که در ایصن صصورت نمصی   تواند باشد، یا ذنمی

صورت واحد تحقق ییدا کند و اگر واحد نباشد متعدد نیز حاصل نخوا د شد، یا 

اینکه ذاتش نه اقتضای وحدت دارد و نه اقتضای تعدد. در صورت سصوم، نسصبت   

ا مراتب اعداد به او مساوی است، بنابراین، اگر بخوا د در عدد خاص تعصین ییصد  

الوجصود نیازمنصد بصه آن    کند یا به سبب مرجحی است که در این صورت واجصب 

مرجح است یا آنکه مرجحصی در کصار نیسصت کصه در ایصن صصورت نیصز تصرجیح         

آید که  ر دو محال و باطل اسصت. یصس، خداونصد را  مسصانی     بلامرجح مزم می

 (1/60: 1384)فض،،  .«نیست

تواند به  ر کدام از آنها از دیگری نمیالوجود متعدد باشد امتیاز اگر واجب»ص 

و ایصن   -توانصد باشصد   امری باشد که مایة اشتراک آنها است؛ به مزم آنها نیز نمصی 

تواند باشد، زیرا فصرض ایصن اسصت کصه     ؛ به عارض غریب    نمی-روشن است

خارج از آنها مخصصی وجود ندارد و اگر یکی از آن دو خصودش یصا دیگصری را    

ایست قبلاً دارای وجود منحاز و متعین باشد و این  ص  محصال   بتخصی  زند می

 )همان( .«است. یس، خداوند را  متایی نیست
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گونه استدممت عقلی اختصاص به توحید ندارد بلکه فصیض بصرای اثبصات    این

  (106-66: 1384)همو، سایر صفات خداوند نیز به اقامه استدمل یرداخته است. 

آثار خود سه دلیل بر ضرورت نبوت اقامه مصی فیض کاشانی در  نبوت:. 3

 کند: 

اول او ضرورت نبوت برای حف  نظام اجتماع اسصت. توضصیح اینکصه از    دلیل 

 ایی است که در مسیر سالکان راه خدا قرار دارد و نظر فیض دنیا یکی از منزلگاه

بدن نیز مرکب انسان برای رسیدن به  صدف اسصت اگصر کسصی از تصدبیر منصزل و       

تواند سفر خود را به یایان برساند و این امر )تدبیر و ب غافل شود، قطعاً نمیمَرْک

تنظی  معاش دنیا( در صورتی حاصل می شود که بدن انسان سال  و نسل او ادامه 

کند خوردن و آشامیدن اسصت کصه بصه  مصین     یابد. آنچه سلامت بدن را حف  می

رده است، و آنچه سبب حف   ا را خلق ک ا و آشامیدنیمقصود خداوند خوردنی

باشند که خداوند آنان را کشصتزار نسصل قصرار داده اسصت     دوام نسل است زنان می

 ا نیست بلکه  مگصی   ا و زنان ویهة برخی انسانولی، به حک  فطرت، خوردنی

 به آن نیازمندند.

از طرف دیگر، انسان نیازمند تمدن و اجتماع و  مکاری است تا بتوانصد  مصة   

 ای خود را برطرف سازد. در این تعامل و  مکصاری، گصا ی منازعصاتی    نیازمندی

دارد. به  مین جهت،  ا را از سلوک به سوی خدا بازمیگیرد که انسانصورت می

شود که به عدالت در میان آنها رفتصار کنصد. ایصن قصانون     اجتماع نیازمند قانونی می

را در اختیار بشر قرار د ند.  توانند آناست که فقط ییامبران الهی می« شرع» مان 

 (  145ح: 7387؛ همو، 165-164: 1425؛ همو، 449-448/ 1: 1384)فض،، 

دلیل دوم فیض بر ضرورت نبوت مسئلة تکمیصل اسصتعداد ای انسصان اسصت.     
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انسان در ابتدای تولد از  ر کمالی تهی است و، از طرف دیگر، به حکص  فطصرت   

و را به حال خود ر ا کننصد، بصه اقتضصای    قابلیت کسب کمامت را دارد لکن اگر ا

ماند، به دلیل آنکه انسان به حسب قوای میآفرینش خود از رسیدن به کمامت باز

غالب خود به چیز ایی بیشتر گرایش دارد که مطصابق بصا طبیعصت اوسصت کصه در      

 ای قرآنی به برخی از آنها مثل عجول بودن، حری  بودن، ستمکار بصودن،  آموزه

یابی که .. اشاره شده است. بنابراین، مزم است به دلیل استعداد کمال.ن ونادان بود

در او وجود دارد سیاستی او را  دایت و تربیت کند و او را به راه سعادت بیاورد 

: 1425؛ همیو،  1/450: 1384)همیو،  و گرنه در حد حیوانات باقی خوا صد مانصد.   

   (146ح: 7387؛ همو، 165

طور که در عنایت وب بعثت انبیا این است که،  ماندلیل سوم فیض برای وج

خداوند به این عال  باید بارانی در کار باشد و رحمصت الهصی از فرسصتادن بصاران     

برای رفع نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام عال  نیازمند کسی است که مصردم را  

 به آنچه صلاح دنیا و آخرت آنها است آگاه سصازد و روشصن اسصت کصه خداونصد     

کند و زمصین را از حجصت   حکی  از وجود چنین رحمتی برای جهانیان ا مال نمی

ح: 7387؛ همیو،  164: 1425؛ همیو،  1/452: 1384)همیو،  گصذارد.  خود خالی نمی

747  ) 

کنصد  استدملی که فیض آن را برای اثبات جهان آخرت اقامه می. معاد: 4

تبصاس از ملاصصدرا اسصت    کصه اق  ˚توان بر ان فطری نامید. تقریر ایصن بر صان   می

ص به ایصن صصورت اسصت کصه       (9/241: 1818؛ همو، 458-456: 1354)نلاصی ا، 

خداوند، به مقتضای حکمتش، در طبیعتَ انسان، حب و عشق به  سصتی و بقصا و   

نیز کرا ت از عدم و فنا نهاده است. از طرف دیگر، بقا و دوام در ایصن عصال  امصر    
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کصه روح بصه آن منتقصل شصود و در آن بصاقی       محالی است. اگر عال  دیگری نباشد

بماند، قرار دادن حب بقا در سرشت انسان کصاری باطصل و بیهصوده خوا صد بصود،      

: 1384)فیض،،  درحالی که خداوند برتر از آن است کصه کصار باطصل انجصام د صد.      

2/1019  ) 

استدمل دیگر فیض در این زمینه استدملی است کصه بصرای بقصای روح اقامصه     

کند؛ دلیلی کصه او بصر   و از ر گذر آن وجود جهان آخرت را اثبات میکرده است 

توانصد  د د این است که معدوم شدن یک شی  به دو علت میبقای نفس ارا ه می

 صورت گیرد: 

فاعل، غایت، ماده و صورت  ˚علت اول آن است که یکی از اسباب اربعة آن 

نیست به جهت آنکه فاعل از بین برود که دربارة نفس چنین چیزی قابل تصور  -

شصود از طصرف دیگصر، بصه     گاه عدم بر او عارض نمیو غایت او خداست که  یچ

اش نیز برای او قابل تصور سبب مجرد بودن نفس از ماده فرض از بین رفتن ماده

طور که فرض از بین رفتن صورت او نیز قابل قبول نیسصت، چراکصه   نیست،  مان

  مان ذات اوست. روح صورت ندارد بلکه صورت او 

علت دوم معدوم شدن یک شی  آن است که یک امصر وجصودی کصه بصا او در     

تضاد است در مادة او وارد شود که این فرض نیصز دربصارة روح صصادق نیسصت،     

چراکه روح مجرد از ماده است. بنابراین،  صیچ علتصی بصرای معصدوم شصدن روح      

   (276: 1425)همو، وجود ندارد. 

 ای کاملاً عقلانی فیض بر اثبصات وجصود   ه شد، استدملگونه که ملاحظ مان

خدا، توحید، نبوت و معاد، به روشنی، بیانگر آن است که او عقصل را در معرفصت   

به اصول اعتقادی به عنوان یک منبع مستقل در کنار قرآن و سنت یذیرفتصه اسصت   
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اصول دیصن،   کند که او، علاوه براما نوشتار حاضر، فراتر از آن، شوا دی ارا ه می

شوند  ای دینی مربوط به عقاید که از فروع اعتقادی شمرده میدر برخی از آموزه

 نیز نگاه استقلالی به عقل داشته است. 
 

 های اعتقادی غیربنیادین. جایگاه عقل در گزاره4

عقصل   -گصرا  گرا و چه عقلچه ن  ˚تردیدی نیست که از نگاه عالمان دینی 

 دایت انسان به سوی سصعادت را نصدارد. فلسصفة یصذیرش      بشر به تنهایی توانایی

 صا عصاجز   دین نیز در  مین نکته است که عقل خود را از ورود بصه تمصام حصوزه   

 صای دینصی در   گریز در بصین آمصوزه   ای اعتقادی عقلداند. وجود برخی آموزهمی

 مین راستا قابل ارزیابی است. فیض کاشانی به عنوان یک عصال  شصیعی بصه ایصن     

مسئله توجه داشته و تصریح کرده است که خداوند در آفرینش جهصان غایصات و   

مبادی و اسبابی دارد که برای ما قابل درک و شعور نیستند اما باید توجصه داشصت   

که جهل به یک شی  مستلزم نفی آن نیست. تا زمانی که عقل حک  بصه اسصتحاله   

فیض با ایصن   (1/57: 1428)یک چیز نکرده است ما حق نداری  آن را نفی کنی . 

 ای عقلانصی   ا و تبیین ای اعتقادی برخورد کرده است. اما تحلیلمعیار، با آموزه

فیض از بسیاری از فروعات اعتقادی و جرن ت وی در ورود به این مسصا ل او را  

د صد. مصوارد ذیصل    گرایان قرار میکند و در زمرة عقلگرایان جدا میاز گروه ن 

  این رویکرد است: ایی از نمونه

یکصی از   . سریان عشق و شوق باه خداوناد در عاا م:4ا 1

 ایی که در قرآن و سنت بر آن تأکید شده است تسبیح خداوند بصه وسصیلة   آموزه

د ندة برخورداری موجودات، اع  از جمادات، نباتات و حیوانات، است که نشان

ق فارق خود را با سایر باشد. از طرف دیگر، عقل بشر فرآنها از درک و شعور می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،مسوسال 

 

 

 

 

 

181 

داند که او از درک و شصعوری برخصوردار اسصت کصه سصایر      موجودات در این می

اند. در نتیجه، آموزة تسبیح موجودات را با قوانین علمصی  بهرهموجودات از آن بی

 داند. و استدممت عقلی ناسازگار می

کصه  راه حلی که فیض برای رفع این ناسصازگاری اندیشصده اسصت ایصن اسصت      

خداوند متعال خیر محض است و  یچ شری در او نیست و  ر چیزی کصه خیصر   

گیرد، چراکه  یچ چیصزی در عصال    محض باشد طبعاً مطلوب سایر چیز ا قرار می

نیست جز اینکه دارای عشق و شوق غریزی نسبت به مافوق خصود اسصت و ایصن    

ها با اسصتقرا   شوق در بعضی چیز ا قابل مشا ده و معلوم است و در برخی از آن

شود، زیصرا  گردد و در کل عال  نیز با حدس درست و بر ان فهمیده میمعلوم می

وجود از آن جهت که خیر محصض اسصت لذیصذ اسصت و کمصال وجصود لذیصذتر.        

کند طبعاً یا بنابراین،  ر موجود سافل و یایین زمانی که موجود عالی را تصور می

خصوص اگر آن شی  بصه او وجصود   ، بهشوداز روی اختیار مشتاق و طالب آن می

خاص افاده کند، یا در یی آن است کصه آن موجصود عصالی او را از قصوه بصه فعصل       

کند و نیز عشصق انسصان بصه    برساند، مانند عشق حیوان به آنچه که از آن تغذیه می

 ( 2/414: 1428)فض،، کند. آنچه که صور عقلی را به او افاده می

طور کصه دارای کمصال و   ی به غیر از خداوند،  مانبه اعتقاد فیض،  ر موجود

باشد و در او قوه و استعدادی نهاده شده است که باید فعلیتی است، ناق  نیز می

آن موجود به سبب آگصا ی از وجصود نصاق  خصود، اومً و بالصذات،       .شکوفا شود

 ای از وجود که بصین او طالب وجود کامل مطلق است و، از این ر گذر،  ر مرتبه

و وجود کامل مطلق قرار گرفته، از او برتر باشد، ثانیاً و بالعرض، مطلوب او مصی 

شود، چراکه وصول به وجود کامل مطلق جز بصا وصصول بصه آن مراتصب بصرای او      
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به اعتقاد فیض موجودات در صدورشان، چه در سلسلة )همان(  میسر نخوا د بود.

. بنصابراین،  رموجصودی   آغازین و چه در سلسلة بازگشت، دارای ترتصب  سصتند  

کند و زمانی که به آن رسید طالب بصامتر از آن مصی  مرتبة مافوق خود را طلب می

تر از آن موجصودی  که کامل -د د تا به معشوق حقیقیطور ادامه میشود و  مین

آن معشوق حقیقی خداوند سبحان است و این است معنای  متصل شود و -نیست

 گویی موجودات عال . تسبیح

فیض در یاسخ به این ستال که چه علامتی برای وجود عشق و شعور در عال  

گوید: علامت وجود عشق و شعور در عال  عبارت است از انقیاد وجود دارد؟ می

گونه تمصرّد و  برداری سافل از عالی و خضوع او در برابر عالی، بدون  یچو فرمان

 ر چه را کصه او بخوا صد   عصیان. اینکه مادة اولی تحت سلطنتَ صورت است و 

کند، و  مین طور مطیع بودن صورت برای طبیعت، و مطیع بودن طبصایع  قبول می

)همیان:  و قوا برای نفس،  مگی، علامت وجود عشق و شصعور در عصال   سصتند.    

415) 

یکی از باور ای دینی ما این است  . مظا م )مجازات اخروی(:4ا 2

ته باشد در عال  آخرت به اندازه حقی که اگر کسی بر دیگری مظلمه و حقی داش

که دارد از حسنات طرف مقابل اخذ خوا د کرد، یا به  مان اندازه از سیئاتش به 

توان مطرح کصرد ایصن اسصت کصه     ای که در این باره میاو منتقل خوا د شد. شبهه

 ا  ستند و اعمال    حرکصاتی  سصتند کصه    حسنات و سیئات  مان اعمال انسان

اند، چرا که در زمان موجودیت نیصز عصرض   نقضی شده و معدوم شدهزمان آنها م

بودند. بنابراین، قابلیت انتقال آنها از کسصی بصه کسصی دیگصر از نظصر عقصل امصری        

 یذیرفتنی نیست. 
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کنصد ایصن اسصت کصه، اومً، ایصن      حلی که فیض برای حل این شبهه ارا ه میراه

گام جاری شدن ظل  صورت میانتقال، در حقیقت، موقع انجام عمل ظالمانه و ن

گیرد. اما این انتقال در دنیا ظهور و بروز ندارد بلکه در عال  آخرت مکشوف می

کننده در روز قیامت طاعات و عبادات خود را در کارنامه گردد. یس، شخ  ظل 

بیند. ثانیاً، آنچصه کصه   اند[ میعمل دیگران ]یعنی کسانی که مورد ظل  او واقع شده

کند خود حسنات و سیئات نیست بلکصه اثصری اسصت کصه بصر آنهصا       ا میانتقال یید

مترتب است و این اثر عبارت است از نورانی شدن یا تاریک شصدن دل. بنصابراین   

کنصد لصذا دل او   شخ  ظل  کننده با انجام عمل ظل ، از شهوت خود تبعیت مصی 

عصات و  گردد. و بصه تبصع آن نصوری کصه در اثصر طا     قساوت ییدا کرده و تاریک می

رود و مظلوم نیز زمانی که متأل  مصی عبادات در قلبش حاصل شده بود از بین می

شصود و بصه تبصع آن از تصاریکی و     گردد شهوتش شکسته شده و قلبش نورانی می

 کنصد. قساوت دل که در اثر ییروی از شهوات حاصل شده بود مفارقصت ییصدا مصی   

   (7727-2/1125: 1384)همو، 

کنصد  ای که فیض در این بصاره مطصرح مصی   ادله :. اد ه تجرد نفس4ا 3

کصه مهص    (215-211: 1360. )نلاصی ا، عمدتاً اقتباس از آثار صدرالمتألهین است

 اند از: ترین آنها عبارت

افتد که انسان از بدن خود یا از برخی اعضصا  و جصوارحش   ن. گا ی اتفاق می

اره به خود عل  دارد.  ر گردد بلکه  موشود اما  رگز از خود غافل نمیغافل می

موجودی که چنین باشد یعنی وجود او  مواره برای او حاضر باشد مجرد اسصت.  

 (153: 7375)فض،، 

عبصارت اسصت از    -شصود  که برای نفس بشصر حاصصل مصی    - ب. ادراک شی 
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حصول صورت آن شی  برای مدرک. بنابراین، موجودی که ذاتش را ادراک مصی 

د، زیرا اگر جسمانی بوده و در محلی حلول کرده باشد، جسمانی باشکند باید غیر

شصود بصرای   یذیرندة حقایق مجرده نخوا د بود بلکه آنچه به وسیلة او ادراک مصی 

 )همان(محل او خوا د بود، نه برای ذات او. 

و.  یچ جو ر مادی ممکن نیست که در آن واحد بیش از یک صصورت در او  

شصمار،   ای بیکه در او علوم مختل ، حرفهای است جمع شود. اما نفس به گونه

اسصت   یشود. یس نفس دفتراخلاق گوناگون و اغراض و نیات متفاوت جمع می

 (154)همان: روحانی، و لوحی است ملکوتی و غیرمادی. 

ز. نفس قادر به درک چیز ایی است که وجود آنها در جس  ممتنع است، مثل 

قدرت نفس بر درک معانی بسیط عقلی اجتماع ضدین و ملکه و عدم ملکه، و نیز 

وجه قابل انقسام نیستند، حال آنکه  ر چیزی که در جس  حلصول کنصد   که به  یچ

کنندة این امصور جسص  و جسصمانی    به تبعیت جس  قابل انقسام است. یس، ادراک

 )همان( نیست.

گرایصی فصیض در اعتقصادات غیربنیصادین بصود       ایی از عقلآنچه ذکر شد نمونه

 صای  توان ارا ه کرد که از جملة آنها دیدگاه ای دیگری نیز در این باب مینمونه

(، 090-299ح: 7387)همو، گرایانة فیض در باب مسا لی چون نکیر و منکر تأویل

ز: 7387جهیظ  )همیو،  و منشصأ بهشصت و    (39-15ط: 7387نضزان  وز قضانت )همیو،  

 کنی . خودداری میاست که به جهت یر یز از تطویل از ذکر آنها  (11-77
 

 حسن ختام

توان به این نتیجه دسصت یافصت کصه فصیض، در مجمصوع،      از آنچه ذکر شد می

تصوان داشصت   گرا مصی گرا است، چراکه توقعی که از یک عال  عقلشخصیتی عقل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،مسوسال 

 

 

 

 

 

155 

ویهه اینکه دمیل و شوا د برشمرده از وی تقریباً در آثار او ظهور و بروز دارد، به

به یک مقطع از زندگی فیض نبود بلکه برگرفته از تمام طول گرایی مستند بر عقل

الیقین و زندگی علمی او بود. علاوه بر اینکه بسیاری از دمیل مذکور از کتاب عل 

 صای  ترین کتصاب المعارف استخراج شد، در حالی که این دو کتاب از مه اصول 

از روش  اعتقادی او است، که به تصریح خود فصیض در آنهصا سصعی کصرده اسصت     

گاه خصود را قصرآن و سصنت    متکلمان دوری گزیند و به عقل تکیه نکند بلکه تکیه

 قرار د د. 

بینی  فصیض در بصه کصارگیری عقصل در     نکته درخور توجه این است که اگر می

ای اتخاذ کرده است، باید عنایت داشته باشی  که این مواضع عقاید مواضع دوگانه

رسصد او آنگصاه کصه در قامصت یصک      . به نظصر مصی  در چه فضایی اتفاق افتاده است

د د ولی زمانی که به عنوان محدث کند به عقل بیشتر بها میفیلسوف قد عل  می

گیرد. این روند را در برخورد او گرا به خود میای ن یردازد چهرهبه نگارش می

 صای عرفصانی مصی   توان دید. برای نمونه، وقتی فصیض کتصاب  با سایر علوم نیز می

کند، گو اینکه سعی او بر این بوده است کصه در زمصان   نگارد، عرفا را  مرا ی می

نگارش کتاب اجازه ند د آشنایی او با علوم مختل  سبب خلط مسا ل یا آمصوزه 

شناسی علوم    نشصان مصی   ای آن علوم در یکدیگر شود. از طرف دیگر، روش

شخصیتی مثل فیض  د د که  ر علمی روش خاص خود را دارد. طبیعی است که

در ورود و خروج به یک عل  و انتخاب روش تحقیق در آن به رعایت این روش

شصود مصا    ا توجه داشته باشد.  مین مرزبندی یکی از عواملی است که سبب می

حصال،  گرا ببینی . با ایصن گرا و در مقاطعی دیگر عقلفیض را در برخی مقاطع ن 

گرایی او با امثال علامه مجلسی فصرق دارد.  توان از نظر دور داشت که حدیثنمی
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دانست و، در کنصار توجصه بصه ظصا ر     گرایی را مردود میاو تلازم ظا ربینی و ن 

 گرفت روایات، از عقلانیت نیز در تأویل آیات و روایات مدد می

رسد که فیض به این مسئله توجه نداشته باشد که استناد بسیار بعید به نظر می

در معارف اعتقادی بنیادین اگر به جهت امام بصودن آنهصا باشصد،     :هبه احادیث ا م

مستلزم دور و باطل است. استناد به گفتار آنان تنها در صورتی قابل قبصول اسصت   

که از باب تنبه و ارشاد به حک  عقل باشد و اگر چنین باشد، در واقصع، مصلاک و   

 میزان ما حک  عقل است نه حدیث. 

 ای وحیانی تکیه نیادین اصل بر این است که بر آموزهدر معارف اعتقادی غیرب

کنی ، چراکه عقل از کسب معارف جز ی مورد نیاز بشر برای رسیدن به سصعادت  

ناتوان است و  مین ناتوانی  ص  علصت اصصلی یصذیرش دیصن و مبنصای یصذیرش        

ضرورت نزول وحی است. با این حال، معنای این ناتوانی در کسب معارف ایصن  

قل از فه  این معارف، یس از دریافصت آنهصا از طریصق وحصی، عصاجز      نیست که ع

باشد؛ عقل از دریافت معارف حسی جز ی نیز ناتوان است اما آیا یس از دریافت 

کند و به جای آنها از فه  آنها نیز ناتوان است؟ فیض، از مجادمت کلامی نهی می

د است که باور صای  آن بر عقل  دایت شده و  ما نگ با شرع تأکید دارد و معتق

غیربنیادین اگرچه با عقل قابل کسب نیستند اما زمصانی کصه از راه وحصی بصه آنهصا      

گونه کصه از بصاب نمونصه در مسصئلة     دست یافتی  قابل تبیین عقلانی  ستند،  مان

 ای اخروی و تجرد نفصس ملاحظصه   تسبیح موجودات، خلود در عذاب، مجازات

  گردید.
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، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار الیی ،الضقض  فی اصو عل ، ةةةةةةةةةة -
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الله مرعشي، تصحیح و تحقیق مهدی رجایي، قم، کتابخانه آیت نفاتضح الشرایلا،، ةةةةةةةةةة -
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المرکةز العالمیللدراسةات    تصحیح و تحقیق حسةن غالة ، قةم،    نظهاج الظجیاه، ، ةةةةةةةةةة -

 .ق 1411، اعسلامیه، چا  اول

تصحیح بهراد جعفری، تهران، مدرسه عالي شهید مطهری، چةا    نضزان القضانه،، ةةةةةةةةةة -

 .ش 1777، اول

تحقیق و تصحیح مهدی انصاری  لاحكام الشرعضه،الظخبه فی الحكمه العملضه و ا، ةةةةةةةةةة -
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 .ق 1418، چا  دوم نظومه الاعلام الاسلانی،قمي، تهران، 

 .ق 1466، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین، چا  اول وافی،، ةةةةةةةةةة -

 .تا، بيجابي فوائی الراویه فی احوا  علماء المذهب الجعفریه،قمي، شیخ عباس،  -

 .ش 1661، تهران، امیرکبیر، چا  اول ییة الاحباب،ه، ةةةةةةةةةة - 

 .ش 1555، تهران، دارالکت  اعسلامیه الكافی،یعقوب، کلیني، محمدبن -

 . ش 1333، قم، دفتر تبلیرات اسلامي الهضات فلسفی،محمدرضایي، محمد،  -

ش ش، 1333 نجلیه كیلام اسیلانی،   کلام چیست؟ و متکلم کیست؟،  مرداني، محمدحسین -

51. 

 .2ش ش،  1774 نقی و نور، ملکیان، مصطفي، اقتراح؛ دفاع عقلاني از دین، -

تهران، رژوهشگاه فرهنة  و اندیشةه    عقل و وحی،یوسفیان، حسن و حسین شریفي، احمد،  -

 .ش 1333، اسلامي، چا  اول


